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   سینااوم فلسفۀ ابن تددر  طوسی  نصیرخواجه  نقش

 او  های فلسفیو نوآوری
 

 1کرمی طیبه

 چکیده 
ای برای خواجه نصیر بود تا از  که با غزالی آغاز شد و با فخر رازی تکمیل شد، زمینه   سینوی ضدفلسفی جریان کلامی  

شده، به تفسیر و شرح آثار و آراء  با عنایت به مباحث و اشکالات مطرحاسلامی و کلام شیعی دفاع کند. او    ۀفلسفهویت  
پرداخت و به تقریرهای جدیدی دست یافت که در جای خود با اهمیت بود و پس از او نیز مورد توجه سایر حکما    سیناابن 

نیاز عقل انسان به تعلیم  علم خدا، ، الامرصدور و خلقت، جایگاه عقل و نفس  ۀو متکلمان قرار گرفت. خواجه نصیر دربار
او براساس اعتبارات فلسفی و حساب ترکیبات،  نکات با اهمیتی مطرح کرد.  و لزوم متابعت از شرع در کیفیت مبدأ و معاد 

  و تکثر عالم عقل و جهات متکثر معقولات را اثبات کرد. او عالم عقل را معادل  ، تبیینبرای صدور کثرت  یساختار جدید
از   خواجه نصیر  تبیین کرد.از طریق تکثر عالم عقل و معقولات آن نیز   را علم خدا به جزئیاتدر نظر گرفت و ر نفس الام

 را  یمو تعل  یتهدا  ی،بشر  غیرمتکاملو    بالقوهعقول    یمدد دانست و برا  یازمندعقل انسان را ن   یعه،ش  یحکمت اله  منظر
 شوند. ند و تنها به وسیلۀ شرع تبیین میامور خارج از حوزه عقل هستمعتقد بود که برخی  حالدرعین  و ا .دانست لازم
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 بیان مسئله
فی فلس  هاییانجر،  یناسابن پس از  .  انددانسته   ینویس  ۀمدافع فلسفرا غالباً فیلسوفی    طوسی  نصیرخواجه  

  ابوالعباس  و(  ـه458  درگذشته)بهمنیار. برخی همانند  شدندسینا تقسیم  موافق و مخالف ابن  ۀبه دو دست
 از ،(هـ653 درگذشته)یطوس یر( و خواجه نصهـ565)حدود ساوی سهلانابن( و هـ503 تا زنده) لوکری

  ابوالبرکات   ،(هـ505  درگذشته)غزالی  ابوحامد  مانند  کسانی  درمقابل،  و   روندمیبه شمار    یناسمدافعان ابن
عبدالکرمحمدابوالفتح    ،(هـ527  درگذشته)بغدادی  الدینشرف  ،(هـ548  درگذشته)شهرستانی  یمبن 
 الدین افضل،  (هـ587  درگذشته)یسهرورد   ینالدشهاب،  (هـ585  حدود  درگذشته)یمسعود
کلامی    و مختلف فلسفی هایاز جنبه (هـ606 درگذشته)ی فخر راز و  ،(هـ590 حدود درگذشته)غیلانی

ابن  مبانی  به نقد  با رویکرد عرفانی  پرداختیا  موافقان و مخالفان   ندسینا  او تردید کردند.  و در عقاید 
 ،درمجموعاما  ؛  سینا داشتندبه فلسفۀ ابنهای متفاوتی  و رویکرد  نبودندینا در یک سطح و مقام  سابن
 اصول و مبانی  سینا،ابن.  بوده استسینا و مبانی او  ثار ابناهمیت آ  ۀدهندنشان  ها،مخالفت  این  ۀهم

حتی بازسازی کرد و  اسلامی    شناسیجهان فلسفۀ یونانی و نوافلاطونی را در ساختاری نو و متناسب با  

از تعابیر دینی استفاده    الضلالات  بحر   من   النجاۀ  و  المعاد  و  المبدأمانند کتاب    ،در عنوان برخی از آثارش 

صریحی وجود داشت    آرایارۀ آنها  هایی شد که در متون اسلامی دربدر فلسفۀ خود وارد حوزه  او  کرد.
و بسیاری او را نقد   ایجاد کردتنش و تعارض  و مدافعان او    سیناابن  در میان خوانندگان آثار  ،همین امرو  

غزالی   ابوحامد  این جریان  دارپرچم  سینا دانست.ابن  ۀفلسفبا    اوج منازعه  را بتوان  ششم  ۀسدشاید    کردند.
حدوث یا قدم عالم،  ؛ مسائلی چون  اشکال گرفت  ،سیناابن   ویژهبه   ،به فلاسفهمسائل مهمی  ود که در  ب

به جزئیات الواحد(، ضرورت علیّ، علم خدا  )قاعدۀ  از واحد    ، 1382)غزالی،  معاد جسمانی  ،صدور کثرت 

از طرح مبانی   پیش  اشراقی است،  ۀفلسفنیز که طراح نظام  سهروردی    .(268  ،225،  192،  184،  120،  74ص
در   خود  اشکالاتی  قالاشراۀحکمفلسفی  و  مغالطات  به  ،  ذوقی  حکمت  منظر  مشائیاز    وارد  فلسفه 

سینا  فلسفی با نظریات ابننیز در برخی مواضع    ابوالبرکات بغدادی  .(104 ـ46، ص2ج ،  1380سهروردی،  )کرد
 (.84، ص 3ج،  1357 بغدادی،)مخالفت کرد

آ  ا،همخالفت  ینا  باوجودالبته   متکلم   ،یلان بلخی غابن   چنانکه  رواج داشت.  سیناثار ابن همچنان 

به نمایش گذاشت.   العالم  حدوثدر اثر خود    را  جریان  این دو  ۀمواجهرازی، نمود بارزی از  معاصر فخر

برای تحصیل علوم اسلامی به مرو    هـ523در  ،  الدین نیز مشهور بودو افضل  فرید غیلانیبه  او که  
آنها    ترپیشکه    شدمواجه  و اصطلاحاتی  الفاظ  ، با  نظامیه  ۀمدرسفقه در    تحصیل  در حین  غیلانی.  رفت

مربوط به علم منطق است که  که این اصطلاحات فتیا درو ا .دیفهمنمیو معانی آنها را  بود ا نشنیدهر
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به یکی    یتدرنهااما    کرد،او تحصیل این علوم را آغاز    مقدمۀ علوم دیگری مانند فلسفه و کلام است.
فلاسفه را انباشته از تعابیر و اصطلاحات مبهم و  غیلانی گفتار. شدفلسفه تبدیل از مخالفان سرسخت 

  خطاهای آن مستورماندن  باعث  آنها  کند که بیشتر آنها از زبان یونانی آمده و ابهام  می   وصفغریب  
  یافتن   وسیلۀ  ،استدلال  ضوابطمعتقد بود که آموختن منطق و تسلط   غزالی  همچون  غیلانی.  شده است

از    ییهامثال  یول   یستفلاسفه ن  یها ضلالت  از  خبری  منطق  در  او  نظر  به   فساد گفتار فلاسفه است.
شود و    یدهآن دو علم کش  یریمتعلم به فراگ  شودیکه باعث م  هستآن    در  یعیاتو طب  یاتعلم اله

.ک: ر) ندارد  متعلم  برای  نفعی  علوم  این  کهیدرحال است    یضرور  یزآن علوم ن   یریگمان کند که فراگ
 .(10 ـ9ص، 1377 ،بلخی غیلانابن   ؛27ـ26ص م،1990 ی،غزال

اما عمق سخن آنان و مبادی و مبانی    ،اندمعترف به مبدأ و معاد    ظاهربه   اگرچه فلاسفه  او    به نظر 
آنان به معاد و حشر    و اعتقادنفی حدوث زمانی عالم، منجر به نفی مبدأ عالم شده    ویژهبه فلسفی آنها و  

نیز مطابق با اصول دین نیست. به نظر غیلانی ظاهر سخن فلاسفه چنان فریبنده است که حتی کسی 
و معجزات در مبدأ و معاد بلکه در نبوات  تنهانه به نظر غیلانی فلاسفه  .است را نیز فریفته مانند غزالی 

 یعنی نبوات و معجزات،  ،دوم  بخش  به   غزالی  نیز سخنان کفرآمیز و غیر مطابق با اصول دین دارند و
سینا استدلال ابن  بیانسینا دارد؛ چنانکه در  ابن  ۀتعابیر توهین آمیزی دربار  غیلانی  .است  نکرده  اشاره
سینا یا کور بوده و نقص بیان خود را در نیافته و یا خود را به کوری  گوید ابنحرکت فلک، می  ۀدربار
 ، از او   پیروی  به  برخی  و  سیناابن  کهچرا  است،دانسته    یزرا جا  سیناابن  به  لعن  همچنین  اواست.  زده  

جلوگیری از تسری فتنه به  . غیلانی برای  اندرا کوچک شمرده و از انجام آنها سر باز زده   یوظائف شرع
از زندگی   آندورکردن  علوم اسلامی و    قطع تعلق فلسفه ازقطع عضو فاسد، سعی در    ۀ، به مثابدین عوام

ا کرده  مسلمانان  عقاید  مسلمانان،    استمعتقد    او  .ستو  میان  در  فلسفه  نفوذ  و    ۀفتنکه  مجوس 
است   و  که  اسماعیلیان  گرفتند  قوت  دیلمیان  زمان  به  ابندر  نیز  پدرش  و    یان جر  اینسینا 

 (. 41ـ7ص ،  1377، بلخی غیلانابن )اندمنتسب
این    بروز  از مسائل فکری و مجادلات کلامی، مسائل اجتماعی و سیاسی نیز احتمالًا در  غیر   به

آثار کلامی و فلسفی عصور میانه، حدس میها مؤثر بوده است.  مخالفت زند که شحاده، از محققان 
ات غیلانی در دربار قراخانیان، حاکمان ایلخانی سمرقند )ایلک خانیان( منصبی حکومتی داشته و انتقاد

سینا از مراکز قدرت و حکومت سینا، با هدف دورکردن پیروان و حامیان ابنعجیب و شدید او بر ابن
 (Shihadeh, 2013, p.15).بوده است و نه بیان اشکالات علمی و تحقیقی و نه حتی دفاع از دین

مشاهده    مسعودی  محمدبن مسعود توان در معاصر دیگرش را می  سیناابن غیلانی با    نظیر مواجهۀ 
  مسعودی   (.141ص،  هـ1412  ،رازی  فخر  :ک.ر)بود  رازیفخر    موردتوجهو    الدینمشهور به شرف  . ویکرد
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 دربارۀ   تریمحترمانه  یرتعاب  لیو  بود  سیناابنمنتقد  و    داشت  یجدل   یکردیرو  یلانیهمچون غ  اگرچه
 خواستار پاسخ فضلا و    اشکالاتی مطرح کردنامید،    الشکوک  در آغاز کتابش که آن را  او.  داشت  سیناابن

 و  تهافت  وش غزالی درتلفیقی از ر سینا،  در نقد ابن  مسعودی  روش .  شدآنان    سویو حل مشکل از  
اثبات هیولی، تناهی اجسام،   ۀادلاز جمله      فلسفی  ۀمسئلدر پانزده  . وی  بود  المعتبردر    بغدادی  ابوالبرکات

الواحد،  اثبات واجب نف، بقای علیت، معنی امکان)حدوث(، قاعده  علم خدا به   ،پس از مرگس  بقای 
ز مسعودی  ا، با الهام  فخر رازی  ازآنپس   .(287ـ196، صم2015  مسعودی،) سینا اشکال کردبر ابن   جزئیات

با عنایت به    نیز خواجه نصیرازاین، پس پرداخت. سیناابن  آرای نقدشرحی نوشت و در آن به  اشاراتبر 
شبهات و  معتقد بود که  خواجه  .  اقدام کرد  سیناابن و دفاع از    اشاراتاشکالات، به شرح  این سابقه و  

 شدن رنگکمو    یمو سق  یحصح  یانم  ییزتم  یو دشوار   یقتطالبان حق  حیرانی  باعث  رازیفخر  اشکالات  
  ؛2 ـ1ص،  1359  طوسی،)است  یپاسخ به آنها ضرور  روینازااست و    شده  ینیدر اعتقادات و اصول د  یقین

Shihadeh, 2015, p.1-3). 
پرداخت،    یطورجد به  یرکه خواجه نص  یکسان  ازیکی دیگر   او  با  مقابله    عبدالکریمبن  محمدبه 

  و  ،نوشت  (یلسوفانگرفتن با فیکشت )هالفلاسف  ه صارعمُ  کتابی با نام   او  است.  (هـ548ـ479)شهرستانی
، هر چه در حکمت لازم بود، سیناابن   که  دانستباور    ینا  یبکتاب را تخر  یننگاشتن اغرض خود از  

در او  است.    یدهرس  یحکمت و مقصد اعل  یتبه غا  یابد،است و هر کس به منظور او دست    کرده  بیان
  عترضان و م  دانستهاعتراض به کلام او را ناصواب    ینا،سمدافعان ابن:  نویسدمی  چنین  مانۀ خودتوصیف ز

گرفت  یمتصم ،در علوم مختلف تبحر دارد بود یکه مدع شهرستانی ینبنابرا ؛اندفشار قرار دادهرا تحت
در میدان بحث و نظر به زمین بزند.   و او را یردبگ یکشت یناسو با ابن  ید آ یداننان به ماکه همانند پهلو

 و  عقلاز طریق  که    ادعا کردهایی را انتخاب کرد و  سینا، بخششهرستانی برای این منظور از آثار ابن
سعی   شهرستانی  بنابراین ؛  نیست  سینا، لفظیاختلاف او با ابنبرهان و منطق با او مخالفت کرده است و  

قصد داشت   با این تعابیر گویا  و  کرد که خود را از موضع متکلم جدلی و معاند سوفسطائی دور نگه دارد
الفلاسفبا  خود  اثر  این    ۀ مقایسکه از   خواجه    (.17 ـ14ص،  هـ1396  )شهرستانی،کند  احترازغزالی    هتهافت 
نشان دهد  کرد تا    گذارینام   گونهین انوشت و آن را    را  1صارِعُ المُصارَع مَ  شهرستانیدر پاسخ به    نصیر

 
»مُصارع« به معنی  آمده که نادرست است. در لغت    المُصارع  مُصارِعنام این کتاب در هر دو تصحیح آن )معزّی و مادلونگ(،  ـ  1

ها و جای  »مَصارع«، جمع مَصرع  و به معنی مهلکه« به معنی مبارزه میان دو نفر و کشتی گرفتن است. اما  مُصارعةگیر و »کشتی

خورد«. شاید کسانی که در عنوان کتاب مصارع  گیر به زمین میاست: »جاهایی که کشتی اینها است و منظور خواجه نصیر  افکندن
گرفتن  اکه در لغت، کشتیگیر است. اما این درست نیست، چرگرفتن با کشتیاند که منظور خواجه، کشتیگمان کرده  را مضموم آوردند، 

اینکه قصد دارد لغزشمی  مُصارعةبا تعبیر   ها و خطاهای  آید نه مُصارع و  علاوه بر آن خواجه در مقدمه به وجه تسمیه کتاب و 
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به دلیل بدفهمی   ،شهرستانیاز  او در این اثر    ، کجاست.خورد، به زمین می )مصارع(گیرجاهایی که کشتی
  انتقاد کردسینا و خلط و تغییر اصطلاحات فلسفی و ابتلا به مغالطات منطقی نبردن به اغراض ابن و راه
 (.63،  56، 44، 36 ـ35، 4ـ3ب، ص1383)طوسی، سینا به او پاسخ داداز آثار ابن  استفادهو با 

جریان ، تبدیل به بخش مهمی از  سیناابن   منتقدانهای خواجه نصیر برای پاسخ به اشکالات  تلاش 
علاوه بر   راهکارهایی که وی برای تبیین مسائل انتخاب کرد،زیرا  ؛  تاریخی فلسفه در جهان اسلام شد

بانی نظریۀ حدوث شود که مو حتی گفته می  فیلسوفان بعدی شد  ایجاد وضوح بیشتر، منبع الهام برای
میرداماد وجود  و  دهری  جوهریو    اصالت  و  ملاصدرا  حرکت  پرسش  همین  در  ریشه  و  پاسخ،  ها 

خواججوابیه که  .داشتنصیر    ههای  فلسفی  شد،  نشاط  ایجاد  نصیر  خواجه  را    با  او  که  شد  سبب 
پیرو   فلسفه  و    سیناابنتأثیرگذارترین  فرحات،  ؛  214ـ209ص  ، 1386  دینانی،  ابراهیمی ر.ک:  )بشناسنداحیاگر 

 .(349ص، هـ1406
احوال   توان بهمیده است که به ترتیب زمان انتشار  نوشته ش  ییهاکتاب  طوسی  نصیرخواجه    ۀدربار

  ، فرحات)ۀیو الکلام  ۀفیالفلس  آراؤه  و   یالطوس رینص  الخواجه  ؛(1354  رضوی،  مدرس)یطوس   یرو آثار خواجه نص

فیلسوف   :طوسی  نصیرو کتاب    (م1997  ،فرحات)طوسی  نصیرو    یفخر راز  ینالخلاف ب  المسائل  و(  هـ1406
همچنین    (1386  ینانی،د  ابراهیمی)گفتگو مقالاتی  و  عنوان  نصیرخواجه    ۀدربارمجموعه  بشر:    با  استاد 

  جواد   محمد  و   همدانی  معصومی)هایى در زندگى، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسىپژوهش

 اشاره کرد.  (1391 انواری،
های  تقریرنظرورزی خواجه نصیر اشاره شده است، اما    یهاویژگیاز  به برخی    وبیشکمدر این آثار  

  مقاله این    قرا نگرفته است، در    موردتوجهچندان    سیناابن   با   او  نظریاتمسائل فلسفی و تفاوت  وی از  
 . ودشروشن نکات برخی از این سعی شده است که 

 

 عقلی  و فلسفی اعتباریات  به  نظر با  صدور و خلقت نظریه تبیین

یرواجه خ انی اسـت کهاز  نصـ تند  اعتباراتبحث   به کسـ فه توجه زیادی داشـ عی  آن   یلهوس ـبه ودر فلسـ سـ
اعتبار که مشــتق از  ،به نظر خواجه .بیابند یراه حلمســائل و معضــلات فکری و فلســفی  برای ندکرد

با قیاس به دیگری اسـت و امری عرضـی و خارج از ذات به    یءمصـدر عبور اسـت، به معنی لحاظ ش ـ
مار ی :ک.ر)آیدمی  شـ فی کاربرد مهمی دارند  ،اعتباریات  (.130ب، ص1383، طوسـ هم در قلمرو مفاهیم فلسـ

چنانکه در تقســیمات و معانی وجود و موجود نیز ماهیت و معانی امکان و   ؛و هم در مســائل وجودی

 
 است.  و مُصارع المُصارع نادرست بنابراین اعراب مَصارع المُصارع درست انی را نشان دهد، اشاره کرده است؛شهرست



6 

 

 .(15ـ13، صهمان)دکنمانند آنها، توجه به اعتباریات از خلط و اشتباه جلوگیری می
 . به نظر خواجهاست  خلقت و صدور اشیا  ۀمسئلو    تبیین امور وجودییکی از کاربردهای اعتباریات،  

ای که بر مبنای آن از امر  قاعده  ،الواحد  ۀ قاعدشود که ضمن اعتقاد به  ، تعدد اعتبارات سبب می نصیر
مبنا  بتوان تعدد و کثرت معلولات و موجودات را تفسیر کرد. در این    ،شودیمواحد تنها یک امر صادر  

و از آن به اعتباراتی   نامندمیکه آن را صادر نخست )عقل اول(    شوداز واجب تنها یک امر صادر می
،  علم به ذات و علم به مبدأ  ، وجوب بالغیر،نفسهیفامکان    وجود، ماهیت)غیریت(،  :که عبارت است از

پس از عقل اول هستند. خواجه این اعتبارات یا    ایشوند که در مرتبه حاصل میو عقولی    وجوداتم
کنند و گاهی نیز  میم میتکه فاعلیت فاعل را ت  داندمیشروط و حیثیات را همانند امور سلبی و عدمی  

که در مراتب مختلف موجودات، تأثیرات متفاوتی دارند. وی از این   گیردمی آنها را امور مشکک در نظر  
  ؛ همو، 509ـ508، ص1359،  )طوسیکندمیرا ثابت    هامعلول دد موجودات و  تکثر در هر مرتبه و تع  ،طریق
 (.142ـ141؛ میر، ص21 ـ5، ص1335پژوه،  ؛ دانش95 ـ92ب، ص1383  همو،؛ 252 ـ250، ص3، ج هـ1403

سینا دارد،  ابن براساس اعتبارات ترسیم کرده است، اگرچه ریشه در سخنان    نصیر الگویی که خواجه  
  نصیر   خواجه .  آیدی به شمار م   یر خواجه نص   ی و از ابتکارات شخص  دارد سینا فرق  ابن آن با    ریاضی اما تحلیلِ  

 و  نوی سی ۀ نظری کرده و باعث تحول در  یان ب  یبات را به زبان حساب ترک  سینا ابن  ی الگو، وجودشناس ین با ا 
 یااش   یقت حق   به اشاره    یا نام و    ی جابه   اختصاری   ی از نمادها  یوه ش   ین ا   در  او .  است   شده   ترکیبات   حساب   نیز 

از واجب تقریر خواجه چنین است    . است   کرده   استفاده  جود به دلیل بساطت ذاتش تنها یک چیز  الو که 
گانه شش  اعتبارات همان   عبارت از  ذات خود دارد که شود که آن عقل اول است و تکثری در حاصل می 

بنابراین از مبدأ نخست)الف(،  ؛  ست( اامکان بالذات/ وجوب بالغیر، علم به ذات/ علم به مبدأ،  ماهیت   د/)وجو 
 ییتنها به و از اجتماع علیت مبدأ اول و عقل اول، عقل دوم)ج( و از عقل اول    شود می عقل اول)ب( حاصل  

آنها )اب/ اج/  ی دودوبه . در این مرتبه از اجتماع این چهار مبدأ و ترکیب آید می  به وجود فلک نخست)د( 
کدام موجود و از هر د( چهار  ج د/ ب اج د/  ج/ اب آنها )اب   یی تا سه د( شش موجود و از ترکیب  د/ ب ج/ ج ب   اد/ 

 ۀمرتب رسد. در  و مجموع معالیل مرتبه سوم به دوازده می   شود می دو موجود حاصل    یی تنها به از )ج و د(  
آنان عدد   های نسبت و از ترکیب    رسدمی چهارم براساس همین نسبت و تناسبات به شانزده مبدأ یا معلول  

 قاعدۀ  به   خدشه ده، چراکه بدون  ابراز خرسندی کر خواجه نصیر از این نتیجه    آید. می   به دست   65520
؛  246 ـ244ص ، 3ج   ، 1378؛ همو، 515 ـ510ص ، 1359 طوسی، )  1الواحد، کثرت موجودات را با آن ثابت کرده است

 (. 122 ـ121ص   هیر، ؛  272 ـ271ص   ، 1391  راشد، ؛  105 ـ104ص ب،  1383  همو، 

 
دلیل خلط متن و شرح، به اشتباه خواجه را مخالف قاعده الواحد در برخی آثار پنداشته    به  که(  183ـ182  ص  هـ، 1406)فرحاتـ  1

 . است
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اس  گویند بوده  متأثر  از سهروردی  مدل  این  ارائه  در  نصیر   ,Corbin, 1971, vol.2)تخواجه 

p.120, ff. 184 .)  اصالتی   دلیل  به   و  نامدمی  نواروجود حق را نورالا   خود،  مبنای  براساس   سهروردی  
نور  را نیز نور نامیده است که به دلیل نزدیکی آن به نخستین  موجود و مخلق ،نور قائل است یکه برا

زیرا غیر نور ظلمت است و    ؛شودینورالانوار جز نور اقرب صادر نمشود. از  الانوار، نور اقرب نامیده می
تواند باشد، به دلیل نمیجز یک نور  یز  ن  دارد. صادر نخستظلمت شایستگی صدور از مبدأ نخست را ن

عبارت است از اشراق و مشاهده. نور   که  نور اقرب جهاتی وجود دارد  اما در  ؛سرایت ترکیب به مبدأ
ذات   ۀملاحظنیز از    کند وفقر خود را درک می  از این مشاهده کند و  اقرب، نور الانوار را مشاهده می 

اقرب   بنابراین دو نور سانح و دو اعتبار در نور ؛ کندمیخود و دریافت آن از غنی ذاتی، به مادون اشراق 
جهات تکثر  سوم ، یعنی نور بعد ۀمرتب . از آنجا که انوار مانعی برای بازتاب نور نیستند، در شودمیایجاد 

و نور پنجم،   کندمیجهت نورانی پیدا    چهار. به این ترتیب نور سوم،  شودمی  بیشتر  شدهسانح  انوارو  
انوار مادون    ۀهممهم آن است که نور الانوار نسبت به    ۀنکت.  تا آخر  ،جهت   32ششم،  و نور    جهت  هشت

انوار ،  ابا جهات فقر و غناشراق    واسطه دارد و با ترکیب د که هستند اشراق مستقیم و نیز بابه هر تعدا
ردی قائل به عقول  سهرو  ،دلیلهمینخواهند بود. به  شماربیصادرشده از مبدأ به جهت طولی و عرضی  

 :با سهروردی دارد  اما الگوی خواجه چند تفاوت عمده  ؛(135ـ132، ص2ج،  1380،سهروردی)استعرضی نیز  
  خواجه نصیر   نیست و علاوه بر آن  1نخست آنکه برخلاف الگوی سهروردی مبتنی بر تصاعد هندسی 

به دلیل اعتقاد به تقدم وجود بر ماهیت، به کلی آن را دگرگون کرده و به نحو دیگری آن را سازمان  
 (. 166 ـ165، ص1391 )لندوت،داده است

به عدم حصر عقلی آنها و  تعداد عقول و افلاک،    ۀ دربار شده  در جواب اشکالات مطرح   نصیر خواجه  
چون عقل اول با فلکی همراه  درنظرگرفته آن است که  مبنای    . است  اشاره کرده مشاهده و رصد    بودن   مبنا 

این مسئله از    . اندرا شمارش کرده عقل    نیست، به هر تعداد فلک که قائل شوند، به همان به اضافه یک، 
وضوعه و فرضیه وارد آنجا که اساساً فلسفی نیست و مربوط به علم نجوم و رصد است، به صورت اصول م 

اثبات امری به نام  ،  آن نظیر    . کند للی به مباحث فلسفی وارد نمی در آنها خ   نظر تلاف اخ و   است   فلسفه شده 
از مبادی علوم طبیعی است و در علم الهی است که به نظر خواجه    هیولی و تألیف جسم از ماده و صورت 

فلسفه،  . ظاهراً به دلیل فرعی بودن این مبحث در  شود عنوان اصول موضوعه از آن بحث می و فلسفه به 
؛  103 ـ99ص ب،  1383طوسی،  ک:  )ر.   خواجه نصیر اختلاف نظر خود با ابن سینا را چندان صریح بیان نکرده است 

 (.  117 ـ116، ص 1370نیز مدرس رضوی،    ؛ 146، ص ه ـ1407،  همو ؛  304، ص 1هـ، ج 1403،  همو ؛  210 ـ209

 
در نظر بگیریم، تعداد جهات در هر مرتبه با    Nو تعداد انوار دریافتی را  n   اگر مرتبه نور را بر اساس تصاعد هندسی سهروردی،  ـ  1

 . n2=N-1این قاعده به دست می آید: 
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 افلاطونی مثل نفی و عقل عالم با الامر نفس تطبیق یقین، معیار

اما خواجه نصیر با پیوند آن    ،آیدبه کار می  شناسیمعرفتبحث معیار یقین بحثی است که در منطق و  
با نفس الامر و عالم عقل، آن را به وجودشناسی مرتبط کرده و از همین طریق، مثل افلاطون را نفی  

قضایای کرده است. به نظر خواجه، منطق مشتمل بر قضایای فطری و فکری است. به نظر خواجه  
قضایایی که احتمال خطا در آنها   .2؛  یابدنمیقضایایی که خطا در آنها راه  .  1  :ندافکری نیز دو قسم

هست. به نظر خواجه قضایای حساب و هندسه از علوم فکری    نظراختلافآنها    ۀدرباروجود دارد و  
،  1353  وسی،)طبنابراین خطا در آنها راه ندارد  ،را در خود دارند  موردنیازهستند که قیاس بیّن و بدیهی  

تحصیل یقین نیست، بلکه از طریق حس    ۀوسیلبه نظر خواجه حس  (.  48الف، ص  1383  ،همو؛  142ص
و متغیر دست یافت. داوری و تشخیص خطا و صواب و حق و باطل از یقین موقت    نوعیبهتوان  می

گیرد و آنچه در قضایا اهمیت دارد، حکم است که متصف به درست و نادرست طریق عقل صورت می
از   که  نیستند و برخلاف یقین مطلق و دائمی  مرتبه  یکعلوم یقینی در    ۀهم. به نظر خواجه  شودمی

، یقینی موقت شودمیشود، یقینی که از غیر این طریق حاصل  طریق قضایای اولی و بدیهی حاصل می
  ۀ پایبه نظر خواجه اصول عقاید دینی بر    (.284ـ282، ص1375 همو، ؛14 ـ12، ص1359، )طوسیو متغیر است

،  1359،  همو)  شودقلی و برهان محکم منطقی محقق مییقین استوار است و یقین از طریق استدلال ع
 (.2ـ1ص

، عالم توانندمی، بسیاری از مردم  حکما  به نظر خواجه لازمه تفکر، شک نیست و بر مبنای نظر 
شوند بدون آنکه پیش از آن شکی به ذهن آنها خطور کرده باشد. همچنین به نظر خواجه اساساً شک  

اوصافِ مقدمات نیستند، بلکه احکامی است که در نسبت موضوع و محمول و یقین و صدق و کذب از 
می فکری   (.73ص  ،1375،  همو؛  54، ص 1359)طوسی،  دشوسنجیده  فکر صحیح،  که  است  معتقد  خواجه 

شود، نه به طریق کسب  الامر است و معرفت و علم، به طریق استلزام از آن حاصل میمطابق با نفس
 (. 63 ـ60، ص 1359، همو)اندره و معتزله اندیشیدهکه اشاع گونهآنو عادت، 

الامر معرفی کرده و آن را با به نام نفس  یقلمروشکاکیت،    وخواجه نصیر برای رهایی از سفسطه  
عالم عقل تطبیق داده است. خواجه نصیر معتقد است که عالم عقل هویتی یکپارچه دارد و امری غیر  

 ییر تغو بدون    یو ابد  یغیر قائم به محل و غیر محسوس است و هر آنچه در آن است ازل  و  وضعی
ها، عالم عقل  کن است گمان شود که با این ویژگیحرکت و تغییر در آن راه ندارد. مم  موجود است و

. خواجه نصیر پس از طرح چنین ظنی، آن را نفی مطابقت دارد  الوجودواجبالاوائل یعنی  اول  باوجود
صور متکثر    است، چراکه در آن کثرت وجود دارد و  الوجودواجبکرده و معتقد است که عالم عقل غیر از  

ادرست و محسوس، ر آن وعاء موجود است. به نظر خواجه قضایای نو مطابق با امور ذهنی یقینی د
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 (قرآنی  تعابیر   )از  با لوح محفوظ و کتاب مبین  ،هاالامر با این ویژگی نفس   و  1ندارند  الامرسنفمعادلی در  
 (.68ب، ص1383، همو؛ 481ـ479، 46، ص 1359)طوسی، دارد مطابقت

شدن به مثل افلاطونی کند، جایی برای قائلمی بیاننفس الامر  ۀدرباربا مبنایی که خواجه نصیر 
  و   صور عقلانی کلی قائم به ذات و مِثل و شبیه موجودات مادی تفسیر کرده  ماند. او مُثُل راباقی نمی

ندارد   مطابقت  یباشد، پس با امور محسوس و جزئ  یموردنظر در مُثُل مقابل جزئ  یکل   اگر  است  معتقد
معنا  و وجود  ییچون  و  است  ندارد  یمعقول  عقل  از  چ  ،خارج  کل  یرغ  یگرید  یزبر  امر   یقتطب  یاز 

چیزی را سراغ گرفت که    توانینمباشد،    یزچهمهاگر منظور از کلیت، شمول و تأثیر آن بر    اما  .کندنمی
اجسام اعمال مشابهی ندارند که بتوان آنها را به یک    ۀهماجسام به نحو واحد باشد، زیرا    ۀهمشامل  

مثال و شبیه امور   توانندمی مبدأ واحد منسوب کرد. علاوه بر این موجودات مجردی مانند مُثُل، چگونه 
 . (205ـ204  ،118 ،42ـ40صب، 1383،  همو؛ 83الف، ص  1383،  همو ؛517، 480، ص1359طوسی، )جسمانی باشند

معتقدند سخنان خواجه نصیر به دلیل باور به تقدم تعقل بر ادراکات حسی و خیالی، و تعقل   البته برخی
، 1359 طوسی،.ک: ر)عقل دانستن، نزدیک به قول افلاطون و پذیرش ارباب انواع است ۀواسطرا فعل بی 

تصریحات خواجه نصیر بر انکار وجود مستقل  اما با توجه به  ؛(355ص،  1386 دینانی،  ابراهیمی نیز و ؛ 522ص
 توان او را معتقد به عالم مثل دانست.و منحاز عقول عرضی و عالم مثل نمی

 

 جزئیات به خدا علم تبیین
تکثر  صدور عقل از واجب و    ۀنحومبنای خواجه در علم خدا به جزئیات مبتنی بر دو اصل قبلی، یعنی  

در این    سیناابن اما پیش از تقریر دیدگاه خواجه لازم است که دیدگاه    ؛استمعقولات در عالم عقل  
علت ایجاد   ،کند و این تعقلخداوند ذات خود را تعقل میمعتقد است که    سیناابن   .وع بیان شودضمو

این معقولات چون حاصل ذات هستند، در ذات او   به نظر او شود.معقولات یعنی همان امور متکثر می
و بنابراین تقرر آنها در    آیندمیخر از ذات است و از لوازم ذات به شمار  أآنها مت  ۀمرتبولی    ،متقرر هستند

باعث تکثر در ذات نمی آنها  به  ذات    ۀ، تکثر در مرتبسیناابن به نظر    درواقعشود.  ذات و علم واجب 
و    از لوازم ذات و متأخر از او هستند  ،معلولات حق  ازآنجاکهاست و    قولاتمع  ۀمرتبنیست، بلکه در  

  و   شودنمی  ذات  در  تکثر  باعث  آنها  به  او  علم  تعلق  اند،مکان  و  زمان  از  فارقکلی و    ،امور  ،براینعلاوه
ف آنکه قصد ان برخلانصیر در شرح این سخن  خواجه.  شوندمین  ذات  در  تغییر  باعث  نیستند،  متغیر  چون

 
توان گفت که به  گویم دروغ است( میاین نکات به نظر خواجه در رفع شبهه جذر اصم )پارادوکس دروغگو: آنچه می  ۀبا ملاحظـ  1

و   شود نمی  وصفهایی به صدق و کذب  یا و استدلالدلیل آنکه در این قضیه مطابقتی میان دو طرف باقی نمانده است، چنین قضا
   (.11ـ10، ص1336پژوه،  ؛ دانش237، ص 1353)طوسی،  دهدمحالی )به معنی سلب نقیضین( رخ نمی
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بپردازد،   سیناابنو تنها به شرح و تبیین آراء    دیدگاه خود را منعکس نکند  شرح الاشاراتدر    کرده بود،
به نظر    (.304، ص 3هـ، ج1403طوسی،  ر.ک:  )خارج شده و نظر متفاوت خود را ابراز کرده استخود    ۀروی  از

که حال در   نیست، نیازمند صورت و امر زائدی  شودمیآنچه از ذات صادر  و ادراک  ادراک ذات    خواجه
  و بدون ارتسام صورتی در ذات  واسطهبی  هر کس ذات خود و لوازم و آثار خود را . به تعبیریذات باشد
(. 305ـ303ص  ،3ج   هـ،1403  طوسی،)دهدنمیدر ذات اجتماع فاعل و قابل و حال و محل رخ  کند و  درک می

 علم  اینکه  ازجمله  است؛  کرده   مطرح  علم   در  نیز   دیگری  اصول  و  ضوابط  دیگرش   آثار  در  نصیر  خواجه
 بنابراین  است؛  معقولیت  مانع  ماده  اینکه  همچنین  محال؛  و  عدمی  نه  و  گیردمی  تعلق  وجودی  امور  به

 فی  علم   اینکه  همه  از  ترمهم  و  شوند  تجرید  مذکور  عوارض  از  که  است  لازم  مادی  امور  ادراک  برای
 علم  شیء،  تحقق  از  بعد  و  است  عرضی  امری  معلوم  از  علم  تبعیت  بنابراین  نیست؛  معلوم  تابع  ذاته،  حد
  ، 149ـ146  ،140ـ137  ،133ص  ب،1383  همو،  ؛88ـ74ص  الف،  1383  همو،  ؛522ص  ،1359  طوسی،)شودمی  آن  تابع
   (.152 ـ151

از تعقل ذات، معلول اول که    و  کندیخود را تعقل م  واجب،  ذاتموافق است که    سیناابن با    نصیر  خواجه
 محض به به نظر خواجه نصیر،  متفاوت در اینجا است که    ۀ نکتاما  ؛  شود همانا عقل اول است ایجاد می

 .شودمی با تکثرات بعدی عقول این کثرات بیشتر  که  بد  یامیایجاد عقل اول، جهات کثرت به او راه  
دهد و از آنها با تعبیر عقول فعال یاد ت میبسجهات کثرت عقول نمعقولات را به    تکثرخواجه نصیر  

قل، فاقد عالم ع  طرف،، از یکبه نظر خواجه  ازآنجاکه  داند.عقل می  آنها را عالم  درمجموعو    کندمی
صادر شده از او و  عقل،    مراتب  ۀهم  دیگر،از طرفیماده است، پس مانع معقولیت در آن وجود ندارد و  

 ،بعینه و بدون صورت، واقع شودچه متعلق علم و معلوم عقول هربنابراین آیند، معلول حق به شمار می
؛  307ـ304، ص3ج،  هـ1403طوسی،  ) ماندچیز از علم خدا مخفی نمیهیچو    متعلق علم خداوند نیز هست

ملاصدرا معتقد است که خواجه نصیر در این رأی از سهروردی متأثر بوده  (.  85،  83، صالف  1383،  همو
کند و او این  است، زیرا مبنای سهروردی در علم، حضور ذات است که از آن به اضافه اشراقی تعبیر می

،  هـ1422  ،همو  ؛256،  233 ـ232، ص1ج ،  م1981،  ملاصدرا)امور جسمانی نیز جاری دانسته استقاعده را در  
 . (383 ـ380ص

 

 ( یعیبر نقش امام در کلام ش ید)تأک تعلیملزوم   و  خدا   معرفت
مهم متکلمان  نزد همه  خدا  علم  معرفت  میترین  ایشان  ،  آیدبه شمار  بین  آن  تحصیل  نحوۀ  در  اما 

افی ک  رابرخی معتقدند که برای معرفت، تنها عقل و نظر کافی است و برخی عقل و نظر    .استاختلاف  
نظر نخست  ،غزالی و فخر رازی، همچون تکلمان اشعریاند. مندانسته و وجود معلم را ضروری دانسته
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دانسته را کافی  نظر  و  برگزیده و عقل  تاسماعیلی  متکلمان    کهیدرحالاند؛  را  تعلیم  کید أبر ضرورت 
این نظریه به نامی برای است که حتی  به حدی  نزد اسماعیلیه    لیمشأنیت و نقش امام در امر تع.  انددهکر

عقاید    بهدر شرح احوال و حوادث زندگی خود،  خواجه  .  شداسماعیلیه تبدیل و به آنان تعلیمیه گفته  
قواعد اهل   ۀمطالعبا  های اهل کلام و جدل اشاره کرده است. او  حیرانی خود میان جدالاسماعیلیه و  

ای  به قاعدهبا خوض در حکمت  اما    ،متزلزل یافتهمعرفت حق  در  را  به عقل    اتکا  طریق آنان در  ،کلام
  هر »  کهاست    ین موردنظر او ا  حکمی  ۀقاعدسود جسته است.    معرفتو از آن در راه    یافتهمفید دست  
 اگر  چراکه  است،  خودذات    یرغ  امری   یازمندین  بالفعل،  به  بالقوه  ۀمرحل   از  خروج  یبرا  یاکمال بالقوه

  غیر   معلمی  و  مکمل   به   بنابراین ؛  ماندنمی  باقی  بالقوه   کمال  آن   بود،   کافی  بالفعل  به   بالقوه   خروج  در  ذات
بودن آن تفسیر  به بالقوه  بودن معرفت حق راخواجه نصیر فطری(.  40ص   ،1390  طوسی،)  «است  نیاز  ذات

. او سپس  دانستندمیرا ضروری  معلم  وجود  که برای معرفت حق  است  حق را با تعلیمیان دانسته  کرده و  
مل کرده است. به نظر او معلم باید کسی باشد که بالفعل أباشد، ت  تواندیماینکه معلم چه کسی  در  

نباشد   اکمال  برای  دیگری  نیازمند  و  باشد  در  ؛  آیدتسلسل لازم می  وگرنهکامل  انسان  نوع  بنابراین 
  علم   صاحبکه    یمعلم هستند و کسان  یازمندمعرفت حق ن  یکه برا  ی نوع هستند: کسان  دومعرفت حق  

معلم  مرتبۀ    مرتبه همانکمال معرفت حق برای آنان بالفعل حاصل است. این    و  انددسیهق  قوه  و  لدنی
او   ازنظر.  موجود به خدای تعالی است  ترینیک نزدواسطۀ میان او و حق نیست و    یاست که غیر  اول

که طورهماننور است و    و  در معرفت حق، همانند چشمو معلم  های غیرکامل، نقش عقل  برای انسان
. سخن معصوم شودمیدیدن اشیا بدون نور و چشم ممکن نیست، معرفت نیز بدون این دو حاصل ن

. به  کندراهنمای عقل است و عقل نیز تنها موجودی است که به درک درست این سخن دست پیدا می
یابد و در آنها باید به تصریحات شرع  نمیای است که عقل به آن راه  مرتبهورای مقام عقل،    نظر خواجه

را هم در امور عقلی لازم  ترتیبینابه  عمل کرد.  ،شده استداده  و آنچه تعلیم   و ضروری   او تعلیم 
،  1359)طوسی،  نهاکیفیات آماورای عقل، یعنی جزئیات امور مربوط به مبدأ و معاد و  امور  در    داند و هممی
 . (43ـ39ص، 1390، همو؛ 94الف، ص 1383، همو؛  56، 53ـ52ص

 

 جسمانی معاد
سینا در مبحث معاد شد و او را منکر معاد جسمانی معرفی کردند، خواجه  در مقابل اشکالاتی که به ابن

وجود دارد و تفاوتی    روحاز منظر فلسفی میان نفس و  را چنین تبیین کرد: به نظر او    مسئلهاین    نصیر
نه نفس؛ زیرا نفس جوهر بسیط و مجرد است و   گیردیمعدم به روح تعلق    توان گفت که مرگ ومی

است که با   هارگهای دموی و محتبس در  و متشکل از بخارها و دخان  ،روح )بخاری( از سنخ جسم 
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از بدن است و پس    نیازیباما هویت انسان به نفس آن است که غیر جسمانی و    ،شودمرگ معدوم می
ماند. به نظر خواجه معاد جسمانی و بدنی از اموری است که در شرع به آن تصریح از مرگ باقی می

شود.  آن وجود ندارد، ضرورتاً محقق می  دلیل عقلی و نقلی بر امتناع  ازآنجاکه نیست و    پذیرشده و تأویل
هویت و تعین اشیا به نفس و   ازآنجاکهم نیست و  معدو  ۀمعاد جسمانی ازقبیل اعاد  ،به نظر خواجه نصیر

ایجاد نمی ماده اشکالی  و تبدل  تغییر  با  آنها است و  ،  1359طوسی،  ؛  272، ص 1353طوسی،  )شودصورت 

سرنوشت گناهکاران معتقد است که معیار   ۀدربار. خواجه نصیر  (496 ـ495،  490 ـ485؛  396 ـ390،  387ص
که به ذات باری اعتقاد دارند  کسانیثواب و عقاب و خلود در بهشت و جهنم، اعتقادات و اخلاق است و  

، در نعیم دائمی هستند و کسانی که فاقد اعتقادات صحیح و اخلاق و  اندو به فضائل اخلاقی آراسته
شماری است که شامل بیدر آتش هستند و ما بین این دو مقام، مراتب    مخلد  هستند،ملکات نیکو  

 (.506، ص1359)طوسی، شودجاهلان و مانند آنها می و کانناقصان در علم و عمل و نیز کود
 

 های پژوهش یافته
متعارض مرتبط باشد، با معنای حکمت مربوط   های کلامیاسلامی، بیش از آنکه با جریان  ۀفلسفسنت  

قدر وسع و طاقت خود، به  به ، سیلۀ آنکه انسان به و است صناعتی نظری ،تعریفیاست. حکمت بنا به 
او   شودمیآنچه واقعاً در عالمِ وجود است، عالم   به عالم عینی  عالَ  و درنتیجه نفس  می معقول شبیه 

شود که خواجه نصیر  اساس ملاحظه میینهمبرابد.  یو سعادت قصوی دست می  د و به کمالشومی
 گیری ازوقف نشده است و با بهرهپرداخته، اما در نظرورزی در آنها متاگرچه به پاسخ متکلمان اشعری 

پرتو شرع راه  ،عقل در  اقدام کرده و  داده است کهحلبه حل برخی مشکلات  ارائه  راهگشا و   هایی 
آنچه خواجه نصیر دربارمورد اعتبارات فلسفی و حساب ترکیبات مطرح کرد، ساختاری   ۀتوجه است. 

علم   و همچنین تبیین علم خدا به جزئیات، از طریق تعریف جدید برای تبیین صدور کثرت از واحد بود
رخی مشکلات مطرح پاسخگوی بو نیز انتقال تکثر معقولات به عالم عقل،    ارتسامیغیر  غیر تابع و
با توجه به اصول موردنظر  نزدیک شد، اما    اشراقیاو در این نظریات به برخی اصول و مفاهیم  شده بود.  

عالم مثل و نقش و جایگاه   ۀدرباری سهروردی أخود، در برخی مسائل نیز از او فاصله گرفت؛ چنانکه ر
همچون او جایگاه عالم خیال را تقویت نکرد. به جای آن خواجه نصیر  نپذیرفت و  را  عقول عرضی  

خواجه نصیر عالم عقل را    صدق و مطابقت و حقیقت را با آن تفسیر کرد.جانب عقل را گرفت و معیار  
انتخابی هوشمندانه همچنین با    حقیقی و یقینی دانست.  و  تعبیر دیگر عالم نفس الامر و وعاء امور کلی

و با اصول برگرفته از حکمت  نزدیک شد  و نیازمندی عقل به هدایت امام  اسماعیلیه  تعلیم    ۀ نظریبه  
 ای برای ارتقای نظری و عملیکرد. خواجه نصیر حکمت را وسیله  تبیینالهی شیعه آن را بازسازی و  
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معتقد بود که اموری ورای فهم و عقل عادی بشر وجود دارد که برخی از آنها و    انسان در نظر گرفت
باید از طریق راهنمایی رسولان الهی آشکار شود و برخی دیگر مانند کیفیات مربوط به مبدأ و معاد  

 شرع اکتفا کرد. تصریحاتفهم و تعقل بیرون است و در این امور باید به  ۀحوزکاملاً از 
 

 منابع 
   هرمس. ،، تهراننصیر طوسی: فیلسوف گفتگو ،(1386)، غلامحسیندینانی ابراهیمی

سسه مطالعات  ؤمهدی محقق، تهران، م  کوششبه  ،  حدوث العالم،  (1377)، عمربن علیبلخی  غیلانابن
  .می مک گیل و دانشگاه تهران اسلا

الحکم،  (1357)ابوالبرکات  بغدادی،  فی  حیدرآبادهالمعتبر  لبنان،    ،،  )افست  العثمانیه،  المعارف  دایره 
 ( م2005

طوسی»،  (1336)منوچهر  پژوه،دانش خواجه  نزد  ریاضی  و  منطق  نصیر  ،  «پیوستگی  خواجه  یادنامه 
 ه تهران.  ادانشگ، ، تهرانطوسی

سه گفتار خواجه نصیر طوسی درباره چگونگی پدیدآمدن چند چیز از یکی    ،(1335)منوچهر  پژوه،دانش
 دانشگاه تهران. ،تهران ،نشدن بسیار از یکیآفریده  ۀآن با قاعدو سازش 

ابن(1391)رشدی   راشد، مابعدالطبیعه  و  ترکیبات  »حساب  حلبى«،  و  طوسى    بشر  استاد،  سینا، 
  حسین   کوشش  به  ،(طوسىهایى در زندگى، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین  )پژوهش

 مرکز پژوهشی میراث مکتوب. ،معصومی همدانی و محمد جواد انواری، تهران
اشراق،  ( 1380)بن حبش  یحیی  الدینشهاب  سهروردی، هانری به تصحیح  ،  مجموعه مصنفات شیخ 

   پؤوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  ،کربن، تهران
،  قاهرهسهیر محمد مختار،    به کوشش،  سفۀ الفلاعۀصارم  ،(هـ1396) عبدالکریمبن  محمد    ،شهرستانی

 مطبعۀ الجبلاوی. 
  ، عبدالله نورانی، تهران  به کوشش  ،النصیریهالمسائلۀاجوب،  الف(  1383)محمد  نصیرالدین  خواجه  طوسی،

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

  ،همراه با تعلیقات سید عبدالله انوار، تهران  ،الاقتباس اساس   ،( 1375) محمد  نصیرالدین  خواجه  طوسی، 
 .نشر مرکز

 ،، چاپ محمدجواد حسینى جلالى، تهرانتجرید الاعتقاد  (،هـ1407) محمد   نصیرالدین  خواجه  طوسی، 
   .لمکتب الأعلام الاسلامیمرکز النشر التابع 

،  منطق و مباحث الفاظ  ،«الافکارتنزیل  نقد  فی  المعیار  تعدیل»  (،1353) محمد  نصیرالدین  خواجه  طوسی،
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مک  سسه مطالعات اسلامی دانشگاه  ؤم   ،هیکو ایزوتسو، تهرانمهدی محقق و توشیبه کوشش  
 . دانشگاه تهران وگیل 

 کوششبه  ،  کلامی   فوائد  و  رسائل  انضمام  به  تلخیص المحصل،  (1359)محمد   نصیرالدین  خواجه  طوسی،
 . دانشگاه تهران ،سسه مطالعات اسلامی، شعبه تهرانؤم ،رانعبدالله نورانی، ته

 نشر البلاغه.   ،سینا، افست قمابن  شرح الاشارات و التنبیهات ،  هـ(1403)محمد  نصیرالدین  خواجه  طوسی،
، تهرانمحمد تقی مدرس رضوی،  تصحیح، مجموعه رسائل ،(1390) محمد نصیرالدین خواجه طوسی،

 . دانشگاه تهران
المصارع  ،ب(1383) محمد  نصیرالدین  خواجه  طوسی، کوشش،  مصارع   و   تهران   ،مدلونغ  ویلفرد  به 

 . سسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیلؤم،  مونترال
تقدیم  ،الفلاسفه  تهافت  ،(1382)محمد  ابوحامد  غزالی، و  تهران، شمس    تحقیق  افست  دنیا،  سلیمان 

  .تبریزی
المنطقمعیار(،  م1990)محمد   ابوحامد  غزالی، بیروتاحمد شمس   به کوشش  ،  العلم فی فن  ،  الدین، 

   دارالکتب العلمیه. 

 مؤسسه عزالدین.  ،بیروت تامر، عارف به کوشش ،المناظرات(،  ـه1412)عمر بنمحمد رازی، فخر
هانیفرحات آراؤه    طوسی  نصیر  الخواجه  ،هـ(1406)نعمان،  بیروتالکلامیۀ  و  فیۀالفلسو  احیاء    ،،  دار 

 . هالتراث العربی
در    یی)پژوهشها  بشر  استادو فلسفه اشراق«،    یلیهاسماع  ی،طوس  یر»خواجه نص   (،1391)هرمن  لندوت،

 یمعصوم  ین حسگزینش و ویرایش    یان،ترجمه شهرام خداورد  ،روزگار، فلسفه و علم(  ی،زندگ
 مرکز پژوهشی میراث مکتوب.، تهران ی،محمد جواد انوار ی،همدان 

 ، اساطیر.تهران ،طوسی نصیر خواجه آثار و احوال(، 1370)تقی  محمد رضوی، مدرس 
 ، در: کتاب الاشارات یالمباحث و الشکوک عل  ،م(2015)ینشرف الد مسعودی،

Shihadeh, Ayman, Doubts on Avicenna (A Study and Edition of 

Sharaf al-Din al-Masudi’s Commentary on the Isharat), Brill, 
p.194-288. 

 .التراثداراحیاء بیروت، ،الاربعۀالعقلیۀالاسفارفى المتعالیۀالحکمۀ م(،1981)یمبن ابراهمحمد ملاصدرا، 
ابراهمحمد  ملاصدرا، الهدا  هـ(،1422)یمبن  بدک  دافو  یچاپ محمد مصطف  ،یریۀالاثیۀشرح   یروت،ار، 

 مؤسسه تاریخ العربی.  
در خصوص وحدت خداوند«، ترجمه شهرام   سیناابن  برهان  بر  رازی  الدینفخر  ردیه»  ،(1391)تویی  میر،
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زندگ  یی)پژوهشها  بشر  استاددر    یان،خداورد علم(،  ی،در  و  فلسفه  ویرایش   روزگار،  و  گزینش 
 ، مرکز پژوهشی میراث مکتوب. تهران ی،محمد جواد انوار ی،همدان یمعصوم ینحس

سینا در باب صدور«، ، »انتقاد فخرالدین رازی و دفاع نصیر طوسی از نظریه ابن(1391) نیکولاس   هیر،
محمد سعید حنائی کاشانی،   ۀترجم  (،فلسفه و علماستاد بشر )پژوهشهایی در زندگی، روزگار،  

مرکز پژوهشی میراث    ،تهران  ی،محمد جواد انوار  ی،همدان  یمعصوم   ین حسگزینش و ویرایش  
 مکتوب.
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